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 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
های مطالعاتی زبانشناسی، حوزۀ متنی و دفتمانی است كه به مباحث یکی از حوزه زمینه و هدف:

دونادونی ازجمله بافت توزیع اطلاعات میپردازد. دروههای اسمی در نقش نهاد جمله ممکن است 

حاوی اطلاع كهنه یا نو باشند كه بافت متنی و موقعیتی و شنونده در این تحلیلها نقش بسزایی 

 دارند. 

ای قائل است كه دیدداه نمری بندی هفتگانه( به تقسیم656، ی 4494پرینس ) ها:روش

پژوهش حاضر را تشکیل میدهد. در این بررسی رابطه برخی از ویژدیهای نحوی با بعضی از 

ویژدیهای دفتمانی نحو در ارتباب با مباحری از دفتمان مداقه و واكاوی شده است. از مجموع 

های درصد از رباعیات خیام داده 64/74رباعی یعنی  414ز نسصج موردبررسی، رباعی خیام ا 479

تحقیق را تشکیل میدهند. تمامی جملات رباعیات موردبررسی مشصص شده و دروههای اسمی 

بندی ها بر اساس میزان وشنایی ون برای شنونده بر اساس تقسیمدر نقش نهاد جمله

 شده است. (  مطالعه و بررسی 656، ی 4494پرینس)

جمله دروههای اسمی در نقش  719جمله بوده كه در  774رباعیات موردبررسی شامل  ها:یافته

های های غیر اسمی مانند دروهجمله نهاد جمله دروه 69اند و در شده نهاد جمله واقع

ش دروه اسمی در نق 315ای، بندهای خود ایستا یا بندهای نا خود ایستا بوده است و اضافهحرف

های های اسمی در نقش نهاد جملات مربوب به دروهدرصد از كل دروه 15/15نهاد جملات یعنی 

 شده در متن میباشد كه بیشترین كاربرد را در این بررسی نشان داده است. اسمی اشاره

درصد دروههای اسمی در نقش نهاد  44/93نتایج بررسی حاكی از این است كه  گیری:نتیجه

درصد اطلاعات نو را منتقل مینمایند. بنابراین،  34/44جملات اطلاعات كهنه شنونده بنیاد و 

های اسمی كه در نقش نهاد جملات قرار دیری نمود كه دروهتوان چنین نتیجهطوركلی میبه

نایی با یی برای شنونده برخوردارند یعنی اغلب اطلاعات كهنه را انتقال اند از میزان وشدرفته

 میدهند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:   Discoursal and textual analysis is a field of 
study in linguistics which deals with various topics, including the context of 
information distribution (information structure) (Shehbazi, 1378). Subject 
Noun phrases may contain old or new information that the textual (context) 
and situational context and the listener play significant roles in these analyses. 
METHODOLOGY: Prince (1981) makes a seven-fold division that forms the 
theoretical framework or perspective of the current research. In this study, the 
relationship among some syntactic features and some discoursal features of 
syntax in connection with discourse topics has been studied and analyzed. Out 
of the total Khayyam’s 178 quatrains of the examined version, 141 quatrains, 
i.e. 21.79% of Khayyam's quatrains, constitute the research data. All the 
sentences of the studied quatrains have been identified and the subject noun 
phrases of the sentences have been studied and analyzed based on the level of 
familiarity for the listener based on the classification of Prince (1981). 
FINDINGS: The studied quatrains included 776 sentences; so that in 748 
sentences, noun phrases were found in the subject position of the sentences. 
Also, in 28 sentences, the subjects of the sentences were non-nominal phrases 
such as prepositional phrases, independent clauses or dependent clauses. 
Finally, 340 subject noun phrases, 45.45% of the total subject noun phrases of 
the sentences are devoted to the noun phrases referenced or mentioned in the 
text, which have shown the most frequency or usage in this study. 
CONCLUSION: The results of the analysis indicate that 83.69% of the subject 
noun phases (SNP) in the sentences convey listener- oriented old information 
and 16.31% of SNP convey new information. Therefore, in general, it can be 
concluded that the SNP of the analyzed sentences have a high level of 
familiarity for the listener, that is, they often convey old information. 
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 مقدمه
زبانشناسی مطالعج عملی زبان در سطوح مصتلف ازجمله، ووایی، واجی، نحوی، معناشناسی، كاربردشناسی و متنی 

و دفتمانی است. در مطالعات نحوی، اسم و دروه  اسمی در زمرۀ مهمترین مقو ت دستوری محسوب میشوند. به 

( اسم مهمترین جزء كلام است و در كلیج دستورهای زبان دنیا اسم را در صدر اجزاء 45، ی 4343عقیدۀ شفائی )

 هایی كه غالباً دروه اسمی در ون كاربرد مییابد جایگاه مبتدای جمله  است.كلمج بررسی میکنند. یکی از جایگاه

كه به موضوعاتی از  همچنین مطالعات دفتمانی ازجمله مباحث و موضوعات مطرح در مطالعات زبانشناسی است

و بافت توزیع اطلاعات )ساخت   1، عناصر شبه زبانی3، عوامل انسجامی6، ساخت كلان4قبیل استراتژیهای وغازدری

(. ساخت اطلاعاتی به عنوان یکی از ساختهای بند یک پدیدۀ زبانی 35، ی 4379(  میپردازد )شهبازی، 5اطلاعاتی

 ، ووایی و معنایی زبان احتیاج به توصیف و بررسی دقیق دارد.محسوب میشود و مانند دیگر ساختهای نحوی

( بر این باور است كه اطلاعات اغلب در متن و دفتمان مفروض است، یعنی دوینده یا نویسنده 15، ی 4443نونان )

فتمان  د شده در متن یافکر میکندكه شنونده یا خواننده )مصاطب( از ون وداهی قبلی دارد و یا اینکه اطلاعات ارائه

ین همچن برای شنونده یا خواننده جدید است و دوینده یا نویسنده قصد دارد ون را به وداهی مصاطب خود برساند.

وید و مبتدا یا فاعل جمله غالباً اطلاعات ایشان مینویسد كه در انگلیسی اطلاعات نو غالباً در انتهای جمله می

ای نزدیک  بین اطلاعات مفروض و مبتدای جمله وان دفت كه رابطهمفروض یا كهنه را منتقل مینماید. درواقع میت

 در زبان انگلیسی وجود دارد.

 سؤا ت تحقیق عبارتند از:

 شده توس  پرینسكاررفته در جایگاه نهاد جملات به چه میزان بیانگر مقو ت ارائهدروههای اسمی به -4

 خیام میباشد؟(  در مورد ساخت اطلاعاتی جمله در رباعیات 656، ی 4494)

(  در مورد ساخت اطلاعاتی جمله بیشترین 656، ی 4494كدام یک از مقو ت هفتگانه پرینس ) -6

 كاربرد و كدام یک كمترین كاربرد را در این بررسی نشان میدهند؟

 كاررفته در جایگاه نهاد جملات در رباعیات خیام به چه میزان حاوی اطلاعات كهنه و یا نودروههای اسمی به -3

 میباشند؟
  

 پیشینة تحقیق

 اسم یا گروه اسمی

وبیش مشابهی تعریف و انواع ون ذكر و مصتصات در كتابهای دستور زبان فارسی اسم و دروه اسمی به صورتهای كم

ای است كه اسم كلمه” ( مینویسند: 79، ی 4396و ویژدیهای ون تشریح شده است. انوری و احمدی دیوی )

نامیدن شصصی یا حیوانی یا چیزی و یا مفهومی تواند مستقیماً و مستقلاً نهاد )مسندالیه( جمله باشد و ون برای می

های مصتلف حال كه خصوصیات مشترک دارند، ازهرجهت همسان نیستند و از دیدداهبه كار میرود... اسمها درعین

و اسم را شامل انواع زیر “ توان ونها را از جهات دونادون تقسیم كردرو میویژدیهای متفاوت پیدا میکنند؛ ازاین

                                                      
1 Thematization strategies 
2 Macro-structure 
3 Cohesive devices 
4 Paralinguistics 
5 Information structure 
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سم جامد، مشتق، خای، عام، معرفه، نکره، اسم جمع، ساده، مركب، ذات، معنی، ولت، اسم صوت ، اسم میدانند: ا

مصغر، اسم مصدر و اتباع. اسم معرفه و اسم نکره از مفاهیم و موضوعات اساسی موردنمر این بررسی است كه جهت 

 ( ارجاع میدهیم. 96-95، صص 4396رعایت اختصار به منابع مرتب  ازجمله انوری و احمدی دیوی )

 

 نهاد یا مبتدای جمله 
ازونجاكه مفهوم نهاد در جمله تبلور مییابد لاا تعریف و تشریح نهاد  مستلزم شناخت و درک مفهوم جمله میباشد. 

در جمله حداقل یک فعل وجود دارد )یا احساس میشود ” ( توضیحاتی ارائه میدهد: 79-77، صص 4376شریعت )

توان دفت كه اساس جمله فعل تواند یک كلمه باشد..... بنابراین میاست( ... جمله میكه ون فعل حاف شده 

 “.است...

ای(، مفعولی، متممی، ندایی، پایرد كه عبارتند از: نهادی، مسندی)بازبستهاسم در جمله نقشهای دونادون می

الیهی )اضافی(، بدلی، معطوفی و تأكیدی. اسم وقتی نهاد )مسندالیه( است تمیزی، قیدی، وصفی )صفتی(، مضاف

تواند هایی میتنهایی و هم با همراهی وابستهبه كه فعل یا صفت و یا كلماتی دیگر به ون اسناد داده شود. اسم هم

نامیدند )انوری و احمدی دیوی، نهاد واقع شود. نقش نهادی را در دستورهای پیشین حالت مسندالیه یا فاعلی می

 (. 446-444، صص 4396

هاد است توان دفت هر فاعلی ناسم در جمله ممکن است به صورتهای مصتلف در نقش نهادی ظاهر شود ... و می

 (. 443، ی 4396ولی هر نهادی فاعل نیست...)انوری و احمدی دیوی ، 

یابند همچون دروههای البته علاوه بر دروه اسمی ساختارهای دیگری در جایگاه نهاد جمله امکان وقوع می     

فعل  "ویدیم"نامیده است )مرل:  "اسم لفظ"( 33، ی 4311ای، جمله و یا ساختاری كه خیام پور )اضافهحرف

 است...(.

( نیز نهاد و دزاره را تعریف و تشریح نموده است. در فرهنگ توضیحی زبانشناسی 41، ی 4395ناتل خانلری)

” ( در رابطه با نهاد و نقش ون در ساختار اطلاعاتی جمله چنین ومده است: 391، ی 4446كاربردی  نگمن )

ای را است برای قسمتی ازجمله كه فرد، شیء یا نمریه در تعریف ساختار اطلاعاتی جملات، اصطلاحی 4نهاد

 “.ای درباره ون دفته میشود مشصص میکند و مطلبی یا دزاره

منزلج تحلیل ( تحلیل ساخت اطلاعاتی جمله به414، ی 4446همچنین در فرهنگ توضیحی زبانشناسی  نگمن )

 دانسته شده و ومده است: 6جنبج نقش بری یا جنبج كاركردی جمله

جنبج نقش بری جمله نوعی تجزیج زبانشناسی مربوب به مکتب پراگ است كه چگونگی توزیع اطلاعات را در جمله 

ای( و اطلاعات جدید دردفتمان شدهویژه نتیجه یا تأریر پراكنددی اطلاع مشصص )یا دادهبه FSPتوصیف میکند. 

 را مورد بررسی قرار میدهد... 

 (. 454، ی 4376ضمیر مستتر )تو( در فعل میباشد ) شریعت ،صورت در جملات امری، نهاد به

های اسمی یا اسم در نقش مبتدای جمله مستلزم شناخت ساختار جمله بالأخص ازونجاكه تعیین و تشصیص دروه

ذكر است كه در متون منموم به ضرورت اوزان عروضی در متون منموم و ادبی موردنمر این بررسی بوده، لاا قابل

ای از قلب نحوی و حاف به قرینه استفاده شده است كه در این راستا، اسم طور قابل ملاحمهو ردیف  به و قافیه

                                                      
1 Topic 
2 Functional Structure Perspective 
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اند، بازسازی و های اسمی در نقش مبتدا در جملات مورد بررسی كه به قرینه لفمی یا معنوی حاف شدهیا دروه

 در تحلیل ساخت اطلاعاتی جمله لحاظ شده است.

( نیز به تفصیل اسامی معرفه و نکره را تعریف و تشریح نموده و مصتصات و 664-644، صص 4376شریعت )

، ی 4376از دیگر مفاهیمی است كه شریعت )  "عهد ذكری"و  "عهد ذهنی".ویژدیهای ونها  را ذكر نموده است

ون به عنوان  ( در مورد اسامی معرفه به كار درفته و در این بررسی از ون استفاده شده است. )ونچه ایشان از665

 های اسمی حدس زدنی یا قابل استنتاج نامیده شده است(.( دروه4494یاد نموده است، در پرینس ) "عهد ذكری"

های صوری اسم نکره و ( همچنین در مورد نشانه654، ی 4395( و ناتل خانلری )656، ی 4376شریعت )

از اطناب مطلب به منابع ماكور ارجاع داده اند كه جهت خودداری ضمایر مبهم توضیحات مبسوطی ارائه داده

 میشود.

ازونجاكه بررسی ساخت اطلاعاتی اسم یا دروه اسمی در جایگاه نهاد جمله مستلزم شناخت ساختار جمله و بالأخص 

بایست بازسازی و تشصیص نهاد )فاعل یا مسندالیه( میباشد، لاا نهادهای محاوف در ساختار جملات كوتاه می

و معرفه یا نکره بودن ون مشصص شود. داهی یکی از اركان اصلی یا اجزایی كه باعث تبدیل جمله لحاظ دردیده 

( با ذكر مرالهایی به تشریح برخی از 347-345، صص 4376كوتاه به جمله بلند میشوند حاف میگردد. شریعت )

 نهادهای محاوف پرداخته است.

بتدا )نهاد( جمله بررسی میشود، بنابراین در این پژوهش در بررسی حاضر، ساخت اطلاعاتی دروه اسمی در نقش م

برخی ویژدیهای نحوی و دفتمانی مداقه و واكاوی میشوند، لاا در این قسمت مصتصری در باب دفتمان و موضوعات 

 طوركلی ارائه میشود.اساسی مطرح شده در این زمینه به

 

 گفتمان و تحلیل گفتمان

، 4375شناس )اند. حق( قرار دادهDiscourseلاحات دونادونی را معادل واژۀ )محققان و زبان شناسان ایرانی اصط

‹ سصن›( كلمج 4، ی 4374، لطفی پور ساعدی )‹كلام›( واژۀ 673، ی 4371، شمیسا )‹مقال›( اصطلاح 451ی 

 اند. را پیشنهاد كرده‹ دفتمان›( اصطلاح 449، ی 4376و یار محمدی )

(  45، ی 4377جو )اند. صلحتعاریف و توضیحات متنوع و مصتلفی ارائه داده زبان شناسان در  مورد دفتمان،

سوی این دستگاه ون را دریافت دیر در وندفتمان قالبی است كه در ون پیامی ارسال میشود و پیام” مینویسد 

، 4375( و فرهنگ زبانشناسی كاربردی  نگمن )644، ی 4376(، یارمحمدی )45، ی 4377جو )صلح“ میکند.

 نمر دارند.تر ازجمله سروكار دارد اتفاق(  در این مورد كه دفتمان با واحدی بزرگ447-444صص 

فردینان دوسوسور، زبانشناس و نشانه شناس » ( در این رابطه مینویسند:  67، ی 4154داوری رانی و همکاران)

از نمر رو ن بارت دفتمان بازنمود  ...سوئیسی برای نصستین بار بصورت روشمند نمریج دفتمان را مطرح نمود

یک صدا در دل متن است كه با یک موقعیت دفتاری همراه میشود. اندیشمندان دیگر چون بنونیست دفتمان را 

 .«بازنمایی رویدادها در متن میدانند

 صتلفهای م( به تفصیل به تشریح و توصیف دفتمان و ویژدیها و خصوصیات و جنبه69و  67، صص 4396دایک )

 ون پرداخته  و در قسمتی مینویسد:

توان انتمار داشت كه دفتمان كاوی هم به پیروی از دستور زبانشناسی مرلاً به اشکال انتزاعی جمله در دفتمان می

ها و بندها و سایر خصوصیتهای جمله كه در نحو موردمطالعه ها، جملهتوجه نشان دهد، اشکالی همچون ترتیب واژه
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هایی كه عمدتاً در نحو دفتمانی موردمطالعه قرار میگیرد، این است كه چگونه شکل یکی از پدیدهقرار میگیرند.... 

توانیم داستانی در مورد زنی بگوییم و در ون با یک جمله نحوۀ تقسیم اطلاعات در دفتمان را نشان میدهد: ما می

به  توانیماشاره كنیم. اما بعد از ون میبه او ‹ یک وكیل›و یا به كمک یک دروه اسمی نامعین مرل ‹ جین دو›نام 

به او اشاره كنیم..... نکته جالب این ‹ او›یا فق  به كمک ضمیر ‹ وكیل›یا ‹ زن›كمک یک دروه اسمی معین نمیر 

های پیشین نیست كه در اینجا ایفای نقش میکند، بلکه اطلاعات موجود در ونها، اینکه است كه فق  شکل جمله

كسی  یا چه چیزی اشاره دارند، اینکه چه اطلاعاتی نزد دیرنده مفروض درفته میشود و اینکه  این اطلاعات به چه

دیرنددان به چه چیزی توجه دارند، نیز در ون مؤررند. اینها مفاهیمی هستند كه عمدتاً به یک رویکرد معنایی یا 

 شناختی نسبت به دفتمان تعلق دارند.

 

 گفتمان  و متنوتحلیل عوامل و علل پیدایش تجزیه
مباحث دفتمانی در بررسیهای زبانشناسی، درایشی نوپا و نوین است. در تکوین یافتن و نضج درفتن مباحث 

 اند ازجمله: صورت جدید، عواملی چند دخیل بودهدفتمانی به

مکالمات  وتحلیل( تجزیه1  6( ارتباب شناسی قومی3  4( نمریج كنشهای دفتاری6( تغییر نگرش در مطالعج زبان 4

 .1( زبانشناسی متن4  3( فرضیج استنباطی درایس5طبیعی در زبان 

طور مفصل موارد فوق را تشریح به‹ وتحلیل دفتماندرومدی بر تجزیه›( در كتاب 55-43، صص 4495كولتارد )  

 نموده است. 

 

 وتحلیل گفتمانمسائل و مباحث تجزیه
( 4و متن به پنج مبحث اصلی اشاره دارد كه عبارتند از:وتحلیل دفتمان ( در تجزیه35، ی 4379شهبازی )

( عناصر شبه 5( ساخت كلان )بافتار(، 1( عوامل انسجامی، 3( بافت توزیع اطلاعات، 6استراتژیهای وغاز دری، 

 زبانی.

وتحلیل در پژوهش حاضر، ساخت اطلاعاتی جمله كه از مباحث و موضوعات اساسی مطرح شده در مباحث تجزیه

 ی است با عنایت به برخی ویژدیهای نحوی مورد بررسی قرار میگیرد.دفتمان

 

 بافت توزیع اطلاعات )ساخت اطلاعاتی(

صورت زیر تعریف و تشریح ( ساخت اطلاعاتی را به674، ی 4375فرهنگ توضیحی زبانشناسی كاربردی  نگمن )

وسیله برای نشان دادن اینکه چگونه پیامی كه بهها ها، وهنگ جمله، تکیه و سایر دستگاهمینماید: كاربرد ترتیب واژه

وسیله طرحهایی نشان داده میشود كه عبارتند از شده باید فهمیده و دریافت دردد. ساخت اطلاع بهای بیانجمله

انواع زیر: الف( كدام قسمت از پیام را سصنگو تصور میکندكه شنونده از قبل میداند و كدام بصشها  از پیام اطلاع 

گر نشان ای دیدار بودن یک واژه و بدون تکیه بودن واژهوسیله تکیههستند؟ ب( تقابلهایی كه ممکن است به جدید

 داده شود.

                                                      
1 Speech act theory 
2 Ethnomethodology 
3 Gricean Implicature hypothesis 
4 Text Linguistics 



 14-46 صص ،455 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153 بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 19

 نظرات براون و یول 
صورت جدی قبل از جنگ جهانی دوم توس  پژوهشگران و محققان مکتب پراگ مطالعج ساخت اطلاعاتی متن به

به برسی پویایی ارتباطی اجزای  "نمای نقشی جمله"قالب )چهارچوب(  دنبال و بنیان دزاری شده است. ونها در

های مکتب پراگ را به پژوهشگران غربی عرضه نمود. ( نمریات و ایده4494) هالیدیپرداختند. متشکلج جمله می

 هپرداخت تشریح و بس  و دسترش داد و بالأخص دیدداهایی از مکتب پراگ را كه به ساختار متون میاو جنبه

شد شده( مطرح میمکتب پراگ در مورد ساختار اطلاعاتی را كه در ون دو مقولج اطلاع جدید و اطلاع كهنه )داده

زند  كه را اقتباس و واكاوی نمود. اطلاع جدید به اطلاعی دفته میشود كه دوینده/نویسنده فکر میکند/حدس می

شده(، اطلاعی است كه دوینده یا ع كهنه )دادهبرای مصاطب )شنونده/خواننده( ناشناخته و جدید است و اطلا

شده باشد )یا به دلیل حضور فیزیکی در بافت و یا به این نویسنده فرض میکندبرای خواننده یا شنونده شناخته

 (.451-453، صص 4494اند( )براون و یول، دلیل كه اخیراً در متن یا دفتمان ذكر شده

اند. در رویکرد نحوی و ووایی به بررسی ساخت اطلاعاتی جمله پرداختهزبان شناسان با رویکردهای مصتلف    

های نحوی در تبیین و تحلیل ساخت اطلاعاتی بررسی میشوند. نحوی تحلیل ساختار اطلاعاتی، مصتصات و مشصصه

 كننده اطلاعات كهنه در جمله میدانند:براون و یول صورتهای نحوی زیر را تداعی

 دومین بار در جمله ذكر میشوند، بالأخص ونهایی كه همراه با علامت معرفه به كار میروند.كه برای  هاییواژه( 4

ای كه اخیراً ذكر شده است، قرار دیرند، بالأخص ونهایی كه با علائم معرفه هایی كه در حوزۀ معنایی واژهواژه( 6

 اند. همراه

 جمله قبل ارجاع میدهد.ای دیگر( در ( ضمایری كه به شکل واژدانی كاملی )یک واژه3

 ( ضمایری كه جهت ارجاع و اشاره به محی  فیزیکی جهان بیرون دارند.1
 

 هالیدینظریات 
به بررسی ساخت اطلاعاتی جمله پرداخته  4( از منمر وواشناختی و زبرزنجیری616و  653، ی4447) هالیدی

اند به صیصتشوسیلج تکیه یا استرس قابلاست. ایشان بر این نکته تأكید دارند كه اطلاعات نو و كهنه در جمله به

هستند، اغلب حاوی اطلاعات نو و جدیدند.  6ها كه حاوی تکیه اصلی و اولیهها و یا دروهی از واژهاین صورت كه واژه

كننده وضعیت اطلاعاتی جملات و دفتارند. ( همچنین تأكید دارد كه دوینددان مشصص644، ی 4447) هالیدی

ایشان اطلاعات كهنه را اطلاعی میداند كه یا از طریق ارجاع به بافت متنی و یا بافت موقعیت )فیزیکی و محیطی( 

اطلاع اصلی محسوب میشود و اغلب در  قابل بازیافت و شناسایی باشد و اطلاع جدید یا نو را اطلاعی میداند كه

 بافت متنی ذكر نشده و مهمتر اینکه ازجمله، متن یا دفتمان قبلی قابل بازیافت و شناسایی نباشد.

( بر این باور است كه معمو ً اطلاعات كهنه قبل از اطلاعات جدید در جمله قرار داده میشوند و 4447) هالیدی

 (.455، ی 4494میباشد )براون و یول،  3نو –صورت كهنه عات بهفرض اجزای ساختار اطلاترتیب پیش

( بر این باور است كه اطلاعات نو در انتهای واحد اطلاعاتی قرار میگیرد و در 44، ی 4447) هالیدیهمچنین 

تعریف اطلاعات كهنه بر شنونده محور بودن ون تأكید دارد، یعنی اینکه اطلاع كهنه ون اطلاعاتی است كه از طریق 

 ارجاع یا موقعیت برای شنونده قابل بازیافت باشد.

                                                      
1 Supersegmental 
2 Primary stress 
3 Old-new 
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 نظرات پرینس
( به مطالعج برخی ویژدیهای نحوی در رابطه با مباحری از دفتمان پرداخته  و در 365-645، صص 4446پرینس )

ونها در رابطه با پدیده یا مقولج دفتمانی  4های اسمی در نقش نهاد جملات و چگونگی معرفگیاین راستا دروه

 (.44ی  ،6543وضعیت / ساخت  اطلاعاتی مورد مداقه و واكاوی  قرار داده است )لوک، 

طور تصادفی های اسمی به( مینویسد كه اغلب عقیده بر این است كه دروه344و  649-647، صص 4446ایشان )

یابند و قرار درفتن یک دروه اسمی در جایگاه نهاد جمله با مفاهیم معرفگی های نحوی مصتلف وقوع نمیدر جایگاه

ست مرتب  میباشد  به این معنی كه نمادها تمایل به و وضعیت اطلاعات در دفتمان كه دروه اسمی بیانگر ون ا

 معرفگی دارند و اغلب بیانگر اطلاعات كهنه هستند.

های اسمی  در انگلیسی را حرف های صوری معرفگی دروه( برخی از مصتصات و نشانه644،ی 4446پرینس )

و...( ضمایر  my،your ،his)، و غیره(، صفات ملکی this ، that، these،those(، صفات اشاری )theتعریف )

های اسمی را حروف های ناشناخته بودن )نکره( دروه،...(، اسامی خای و برخی نشانهI، they ،youشصصی )

 و...( میداند.  some  ، any ، one،sixتعریف نکره یا بدون علامت تعریف بودن )تهی(، كمیت نماهایی مانند )

بنیاد( پرداخته و معتقد  –یح اطلاع كهنه و نو از نمر شنونده )شنونده ( در ادامه به تشر354، ی 4446پرینس )

 توانداست اطلاعات بر اساس عقاید و باورهای نویسنده / دوینده در مورد عقاید و باورهای خواننده / شنونده می

دی ونم با سنمنتمرم ظهر بشه تا بت "اطلاع كهنه یا نو تلقی شود. به عنوان مرال ادر به همکار خود بگوییم 

، چنین فرض میکنیم كه همکار ما مصداق عینی سنی تامپسون را كه شصصی است در "تامپسون تماس بگیرم

جهان خارج در ذهن خود دارد و میداند كه در مورد یک مصداق عینی خای و مشصص در جهان خارج صحبت 

 میکنیم و او را میشناسد.

های اسمی كه مصداق یا مصداقهای ونها در ذهن شنونده وجود ( به این نوع اسم یا دروه356،ی 4446پرینس )

همچنین اطلاع جدید را . نامیده است 6دارد و شنونده قادر است ونها را شناسایی كند دروه اسمی جدید معین

و دروه اسمی دارای چنین مصتصاتی را دروه اسمی نامعین معرفه  اطلاعی میداند كه برای شنونده ناشناخته باشد

 (.15، ی 6554نامند. مرل: دیروز شصصی ومد و نامه را تحویل داد )بیرنر، می 3نشده

( بر این باور است كه ونچه از منمر شنونده حاوی اطلاعات كهنه باشد معمو ً 356، ی 4446طوركلی پرینس )به

اسمی نکره نشان داده  هایهای اسمی معرفه و ونچه از منمر شنونده حاوی اطلاع نو باشد معمو ً با دروهبا دروه

های اسمی كه از نمر صوری و روساختی نشانه میشود. ایشان همچنین به این نکته اشاره دارد كه برخی دروه

 رسد، از نمر شنونده اطلاع كهنه محسوب میگردند.معرفه ندارد و ظاهراً نکره به نمر می

فتمانی و اند به این معنا كه از منمر دبررسیقابل بافت متنی و دفتمانی نیز در تبیین و تعیین اطلاعات كهنه و نو

متنی به بررسی كهنه یا نو بودن دروه اسمی پرداخته میشود. یک دروه اسمی ممکن است به شصصی، كسی یا 

 0درو ه اسمی اشاره شده در متن چیزی یا وجودی اشاره كند كه قبلاً در متن و دفتمان كاربرد یافته است كه

 (.353، ی 4446محسوب میشود )پرینس  طلاع كهنه بافت بنیادا نامیده میشود و

                                                      
1 Definiteness 
2 Unused 
3 Brand New 
4 Evoked textually 
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شصص استفاده شود بدون اینکه به شصص و دومهمچنین در دفتمان و متن ممکن است از ضمایر شصصی اول    

 4مرجعی در جمله یا متن ارجاع دهند. به چنین ضمایری كه مرجع ونها از طریق بافت غیر متنی یا بافت موقعیت

  های اسمی حدس زدنیدویند. دروه 2شده در موقعیت دفتگومیباشد، دروه اسمی مورداشاره واقعدرک قابل
اره های اسمی اشهای اسمی حدس زدنی دیگر و یا دروههایی هستند كه با استد ل منطقی و با توجه به دروهدروه

حدس زدنی از طریق خود بصش  های اسمی دو نوعند:شناسایی است و این نوع از دروهشده برای شنونده قابل

كه اسم یا دروه اسمی نوع اول، ونچه كمک میکند تا دروه اسمی شناسایی   0و حدس زدنی از طریق استنتاج 3اسمی

شود درخود دروه اسمی قرار دارد و بصشی از ون دروه اسمی محسوب میشود، مانند رابطج یک عضو با كل یک 

 ایطور غیرمستقیم با دروه اسمی دیگر در متن رابطهحدس زدنی به كه در نوع دوم دروه اسمیدسته، درحالی

 (.359-351، ی 4446شناسایی و تشصیص است)پرینس منطقی دارد برای شنونده قابل

 ( مرال زیر را در تشریح و توصیف دروه اسمی و حدس زدنی ارائه نموده است:355، ی 4446پرینس )
He Passed by the Bastille and the door was painted purple  

 بستایل كه درب ون به رنگ ارغوانی رنگ شده بود، رد شد یا عبور كرد(.‹ اداره یا سازمان›او از جلوی   (

طور میباشد و بنابراین به  (the Bastille)( در جملج فوق جزئی یا بصشی از دروه اسمیthe doorدروه اسمی)

در ذهن  (The door)بنابراین دروه اسمی   .شناسایی و تشصیص استغیرمستقیم برای خواننده یا شنونده قابل

كه یک سازمان یا اداره است  (the Bastille)سازد كه دروه اسمی خواننده یا شنونده  این تصور را مسجم می

ستقیم یرمصورت غداشته باشد كه این رابطه و ارتباب منطقی به‹ در›بایست دارای بصشی یا قسمتی به نام اصو ً می

 و تلویحی فهمیده و استنتاج میشود.

همچنان كه از اسم ون پیداست، او ً حدس زدنی است چون  ،دروه اسمی حدس زدنی از طریق خود بصش اسمی

ای( مشترک بین دوینده و شنونده یا زمینهای )معرفت پیشزمینهنیاز به استنتاج و حدس بر اساس دانش پیش

این لحاظ شبیه دروه اسمی حدس زدنی از طریق استنتاج میباشد و رانیاً، دروه اسمی  نویسنده و خواننده دارد و از

مرجع یا پشتیبان دروه اسمی حدس زدنی از طریق خود دروه اسمی، در خود دروه اسمی قرار دارد نه قبل از ون، 

 كه این مصتصه وجه تمایز این دو نوع دروه اسمی حدس زدنی است. مرال:

 .The door of Bastille was painted purple )در بستایل به رنگ ارغوانی رنگ شده بود(               

( در Bastille( دروه اسمی حدس زدنی است كه مرجع یا پشتیبان ون )The doorدر جملج با  دروۀ اسمی )

توان ذیل ضافی را در فارسی می(. بنابراین تمام تركیبات ا357، ی 4446خود دروه اسمی قرار دارد )پرینس 

( 4494/4446بندی نمود  و از این مقوله دانست. مانند: در بستایل، كتاب علی و غیره. پرینس )همین دروه طبقه

نامیده میشود  1به نوع دیگری از دروه اسمی جدید نامعین نیز قائل است كه دروه اسمی جدید نامعین معرفه شده

  میشود كه ون دروه اسمی خود، جدید نامعین معرفه شده نیست. این نوع دروه كه به دروه اسمی دیگری مرتب

مردی كه ›(. مرل: 15، ی 6554اسمی معمو ً با بندی موصولی، كه ون را معرفه میکند، به كار میروند )بیرنر، 

( 656، ی 4494پرینس )  را معرفه كرده است.‹ مرد›در این مرال بند موصولی اسم ‹. ونجا نشسته برادر من است

                                                      
1 Context of situation  
2Evoked situationally  
3 Inferable containing 
4 Inferable 
5 Brand New Anchored 
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دیری بر اساس مفاهیم ماكور به بررسی و تحلیل یک متن نوشتاری تصصصی زبانشناسی پرداخته و چنین نتیجه

های اسمی اشاره شده در متن كاررفته در جایگاه فاعلی )مبتدا(  دروههای اسمی بهمیکندكه پنجاه درصد دروه

های های اسمی حدس زدنی بوده و دروهجایگاه فاعل دروه كاررفته درهای اسمی بهمیباشد و چهل درصد از دروه

اربرده كهای اسمی جدید نامعین در جایگاه فاعلی بهاسمی جدید معین به تعداد بسیار كمی كاربرد یافته و دروه

 اند.طوركلی نهادها )فاعلها( حامل اطلاعات كهنه بودهاند، بنابراین در بررسی ذكر شده بهنشده

 

 شده در زبان فارسیعات انجامپیشینة مطال

های زبان فارسی ازجمله مباحث نحوی، واجی، ساخت اطلاعاتی و ساخت زبان شرناسران به بررسری برخی حوزه   

اند كه به اختصار به مواردی چند از این پژوهشها و نمریات اشاره وغازدی و بررسی ارتباب ونها با یکدیگر پرداخته

 میکنیم.

كاررفته به عنوان وغازه های اسمی به(، پژوهشی توصیفی در زمینه انواع دروه64-44، صص 4393زندی و روشن )

اند. ونها در پی تأیید این فرضیه هستند كه در بیشتر موارد مبتدا در های زبان فارسی انجام دادهیا مبتدا در جمله

ما(  –شصص )من اكی از ون است كه ضمایر اولهای خبری یک دروه اسمی است. نتایج این پژوهش حجمله

 بیشترین كاربرد را در جایگاه مبتدای جمله به خود اختصای داده است.

(، به بررسی ساخت اطلاعی جمله و رابطج ون با 45-4، صص 4344در بررسی دیگری وقا دل زاده و رضویان )

فعل میباشد( و تأكید  –مفعول  –ه: فاعل نشان )كه در ون ترتیب اجزای جملهای بیصورتهای نحوی در جمله

جایی اركان جمله( در تقابلی )كه در این حالت، جمله معنی این و نه ون را القاء میکند( و قلب نحوی )جابه

 اند. پرداخته‹ بوف كور›دار بردزیده از داستان های نشانجمله

 

 روش تحقیق
 یفی تحلیلی است. ای و توصروش تحقیق در بررسی حاضر، پژوهش كتابصانه

 های تحقیقداده

درصد از كل رباعیات از كتاب رباعیات  64/74رباعیات خیام، یعنی  479رباعی از مجموع  414در پژوهش حاضر، 

از انتشارات شهرام انتصاب شده كه  4394خیام نیشابوری )با دردووری و تصحیح علی اعرابی(، چاش چهارم، سال 

 ( ارائه شده است.4وتحلیل ونها در ضمیمه شماره )های تحقیق و تجزیههد )دادههای تحقیق را تشکیل میدداده

 هاوتحلیل دادهروش تجزیه
( ارائه 631، ی 4494بندی اطلاعات كهنه و نو كه توس  پرینس)ها و شیوۀ طبقهدر این بررسی بر اساس یافته

اطلاع كهنه و نو ونها واكاوی و تحلیل میشود. های اسمی در نقش نهاد جمله بررسی و میزان و نوع شده است، دروه

بندی ( بر اساس فرضیات دوینده دربارۀ میزان اطلاعات قبلی شنونده به درجه653-634، صص 4494پرینس )

ک جای دانش مشترهای اسمی برای شنونده پرداخته، میزان وشنایی اصطلاحی است كه او بهدروه "وشنایی میزان"

 به كار میبرد، و درجاتی از میزان وشنایی را برای اسامی در نمر میگیرد.میان شنونده و دوینده 

های اسمی اشاره های اسمی مصتلف، دروه( بر اساس میزان وشنایی دروه656، ی 4494بندی پرینس )طبق رده

 هایدروه ( از با ترین میزان وشنایی برای شنونده برخوردارند و سپسEs( یا در موقعیت دفتگو )Etشده در متن )

های اسمی حدس زدنی از ( و دروهIهای اسمی حدس زدنی از طریق استنتاج )( و دروهUاسمی جدید معین )
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می های اس( میزان وشنایی بیشتری دارند، به این معنی كه شنونده با مصادیق این دروهIcطریق خود دروه اسمی)

های كه دروهاند، درحالیمی حامل اطلاعات كهنههای اسوشناست  و ونها را میشناسد و به عبارتی چنین دروه

( از میزان وشنایی BNAهای اسمی جدید نامعین معرفه شده )( و دروهBNاسمی جدید نامعین معرفه نشده )

بسیار كمی برای شنونده برخوردار بوده و شنونده تصور كاملی از مصادیق ونها نداشته و غالباً حامل اطلاعات نو 

 میباشند. 

توان الگوی زیر را برای شناسایی اطلاعات كهنه و اطلاعات نو با توجه ( می46، ی 4499اس نمرات پرینس )بر اس

 های اسمی برای شنونده در نمر درفت.به میزان وشنایی دروه

 
 . رابطة اطلاعات كهنه و نو و گروهای اسمی1. 3جدول 

 اطلاعات كهنه

 

 

 

 Et = Evoked  textually های اسمی اشاره شده در متندروه

 Es = Evoked situationally های اسمی اشاره شده در موقعیت دفتگودروه

 U = Unused های اسمی جدید معیندروه

 I = Inferable (Inferrible) های اسمی حدس زدنی از طریق استنتاجدروه

های اسمی حدس زدنی از طریق خود دروه دروه

 اسمی

Ic = Inferable Containing 

 BNA = Brand New Anchored های اسمی جدید نامعین معرفه شدهدروه اطلاعات نو

 BN = Brand New های اسمی جدید نامعین معرفه نشدهدروه

 

به ‹ دروه اسمی جدید نامعین معرفه  نشده›و ‹ دروه اسمی جدید معین›جای عبارات ( به4، ی 4499پرینس )

ن استفاده نموده است و بر ای‹ بنیاد -اطلاعات نو شنونده ›و ‹ بنیاد -اطلاعات كهنه شنونده ›ترتیب از اصطلاحات  

اً شنونده بنیاد نوع –های اسمی نو عمو ً معرفه و دروهشنونده بنیاد نوعاً و م –های اسمی كهنه باور است كه دروه

های اسمی را بر اساس اینکه قبلاً ( معتقد است كه دروه46، ی 4499و معمو ً نکره میباشند، همچنین پرینس )

 متوان به دروه اسمی كهنج بافت بنیاد و دروه اسمی نو بافت  بنیاد تقسیدر متن به ونها اشاره شده است یا نه می

 نمود و ارتباب اطلاعات نو و كهنج شنونده بنیاد و بافت بنیاد را تشریح نموده است.

 
 . ارتباط اطلاعات نو و كهنة شنونده بنیاد و بافت بنیاد1  .2جدول 

 اطلاعات كهنج بافت بنیاد اطلاعات نو بافت بنیاد 

شصصی و ›اسم جدید نامعین  اطلاعات نو شنونده بنیاد

 ‹كسی

 ندارد

 ‹مرا و شما›اسامی مورداشاره  ‹حافظ›اسم جدید معین  اطلاعات كهنج شنونده بنیاد

 

 ( مینویسند:51، ی 4394در تفسیر و تشریح جدول فوق، راس  مهند و موسوی  )

های اسمی جدید نامعین )معرفه شده یا نشده( هم به لحاظ بافت و هم به لحاظ شنونده اطلاعات به این ترتیب دروه

های اسمی اشاره شده در متن )چه متنی و چه موقعیت دفتگو( از حیث بافت و شنونده د. از طرفی دروهنو هستن
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اطلاعات كهنه هستند و البته موردی نیست كه از حیث شنونده اطلاعات جدید و از حیث بافت اطلاعات كهنه 

توانند بر اساس بافت داهی می ای جدا قرار داده كههای اسمی حدس زدنی را در طبقهباشد. وی )پرینس( دروه

های اسمی را با اطلاعات ( ارتباب انواع دروه4499طوركلی، پرینس )اطلاعات نو و داهی اطلاعات كهنه باشند. به

های اسمی اشاره شده در متن از حیث بافت و شنونده وضوح تبیین نموده و بر این باور است كه دروهكهنه به –نو 

 ند و از این لحاظ از با ترین میزان وشنایی برای شنونده برخوردارند.حامل اطلاعات كهنه هست

 

 هاتجزیه  و تحلیل داده

شده درصد از كل رباعیات خیام  از نسصج معرفی 64/74رباعی  414رباعیات خیام،  479در بررسی حاضر از مجموع 

جمله بر اساس نمریات پرینس های اسمی در جایگاه نهاد وتحلیل دشته و ساخت اطلاعاتی دروهتجزیه

دروه اسمی در جایگاه نهاد جمله مشصص  719( مداقه و واكاوی شده است. در این بررسی درمجموع 4494/4446)

( 4494نس )بندی پریدشته و بار اطلاعی ونها )اطلاعات كهنه یا نو( از منمر بافت متنی یا موقعیتی تحلیل و تقسیم

 نه یا نو بودن اطلاعات ونها بر این اساس مطالعه و بررسی  شده است.بر این مجموعه اعمال دشته و كه

 

 ((Eهای اسمی اشاره شده در متنگروه
درصد  از كل  15/15دروه اسمی یعنی  315دروه اسمی در جایگاه نهاد جمله،  719در بررسی حاضر، از مجموع 

اند به این معنا كه این نوع های اسمی اشاره شده در متن قرار درفتههای اسمی مورد بررسی در مقولج دروهدروه

در بافت متنی و دفتمانی كاربرد یافته است و  های اسمی به شصصی یا كسی یا چیزی اشاره دارند  كه قبلاًدروه

ی اشاره های اسمدرک و شناسایی میباشد. دروهبنابراین اطلاعات كهنج بافت بنیاد محسوب میشود  و معرفه و قابل

اند و تهكاررفهایی از قبیل ضمایر فاعلی، ضمایر اشاره، اسمهایی كه قبلاً در بافت متنی بهشده در متن اغلب دروه

 صفات اشاره همراه با اسم هستند.  یا

 ( چنین ومده است:41مرال: در رباعی شماره )

 بر سنگ زدم  دوش سبوی كاشی

 سبوبا من به زبان حال میگفت 

 

 این اوباشی كردمكه  بدمسرمست  

 نیز چون من باشی توتو بدم  منچون 

 (.95)ی:                                            

كاررفته است كه مرجع ون در بافت موقعیتی در نقش نهاد جملات به« كردم» و « بدم»در افعال « م-» ضمیر متصل

یا غیر متنی است، بنابراین مرجع ضمیر ماكور  برای شنونده یا خواننده از طریق بافت موقعیتی یا غیر متنی معرفه 

 شده میباشد. یا شناخته

واسطه حضور ونها یا مرجعشان در بافت متنی ر این رباعی بهد« تو»و « من»همچنین ضمایر منفصل فاعلی 

 اند.)مصراعهای سوم و چهارم( معرفه و مشصص

تکرار  واسطجدر كاربرد دوم خود به« سبو»كاررفته است، بنابراین اسم در این رباعی دو بار به« سبو»همچنین اسم 

 شده میباشد.در بافت متنی معرفه و شناخته

ر واسطه تکرار دكاررفته است بهدر كاربرد دوم خود در نقش نهاد جمله به« وبگینه»( نیز اسم 44)در رباعی شمارۀ 

 شده میباشد.بافت متنی معرفه و شناخته
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 ایام زمانه از كسی دارد ننگ

 می خور تو در وبگینه با ناله چنگ

 

 تنگكاو در غم ایام نشیند دل 

 وید بر سنگ وبگینهزون پیش كه 

 (.45)ی:                                               

در مصرع وخر در نقش نهاد جمله كاربرد یافته است كه مرجع « همان»( نیز ضمیر اشاره 449در رباعی زیر )شمارۀ 

 ون در بافت متنی )مصرع قبل از ون( ذكر شده است:

 ای بس كه نباشیم و جهان خواهد بود

 زاین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل

 

 نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود 

 خواهد بود همانزاین پس چو نباشیم 

 (.33)ی:                                              

میباشد، در نقش نهاد « كوزه»و اسم « ون»كه شامل صفت اشاره « ون كوزه»( دروه اسمی 44در رباعی شمارۀ )

 بافت متنی قبل از ون )مصرع اول( كاربرد یافته است و معرفه میباشد:در « كوزه»كاررفته كه مرجع ون جمله به

 دری كوزه خریدم باریاز كوزه

 شاهی بودم كه جام زرینم بود

 

 سصن دفت ز هر اسراری ون كوزه 

 ام كوزه هر خماریاكنون شده

 (.94)ی:                                             

ضمایر مستتر فاعلی در افعال امر، نهی و در صیغج سوم شصص مفرد افعال داشته  تر تشریح شد،همچنان كه پیش

شصص مفرد (، ضمیر مستتر دوم451توانند در نقش نهاد جمله كاربرد یابند. مرال: در رباعی شمارۀ )ساده، نیز می

 است: كاررفتهدر پایان مصراعهای اول، دوم و چهارم در نقش نهاد جمله به« ببین»در فعل « تو»

 برربرریررن دررور  نررئرریای دیررده ادررر كررور  

 شرررراهرران و سرررران و سرررروران زیر دلنررد 

 

 ببین عالم پر فتنه و پر شور ینو 

  ببینروهای چو مه در دهن مور 

 (.73)ی:                                              

اند و برای مصاطب از در متن ذكر شدههای اسمی  در جایگاه نهاد جمله، قبلاً طوركلی ازونجاكه این نوع از دروهبه

اند و از این حیث حاوی اطلاع كهنه میباشند، لاا اطلاعی كه توس  این طریق بافت متنی مشصص و معرفه شده

 های اسمی منتقل میشود، اطلاع كهنه بافت بنیاد نامیده میشوند.نوع دروه
 

 U)های اسمی جدید معین )گروه
های اسمی درصد از كل دروه 44/45دروه اسمی یعنی  443 دروه اسمی در جایگاه نهاد جمله،  719از مجموع 

های اسمی  در ذهن شنونده های اسمی جدید معین اختصای یافته است. مصداق یا مصادیق این نوع دروهبه دروه

 ب اسامی خای و یا اسم جنس هستند.وجود دارد و شنونده قادر است ونها را شناسایی كند و این اسامی اغل

در مصراعهای اول و سوم در نقش نهاد جمله كاربرد یافته كه در « ابر»و « دردون»(، اسامی 53در رباعی شماره )

 های اسمی جدید معین قرار دارد:زمرۀ دروه

 ز زمرریررن هرریررچ دررلرری برررنررارد    دررردون

 درررر ابرررر چرررو وب خررراک را برررردارد

 

 نسپاردكش نشکند و هم به زمین  

 تا حشر همه خون عزیزان بارد 

 (.11)ی:                                             

ای برای شده(، در زمرۀ اسامی خای قرار دارند و مصادیق شناخته7در رباعی شمارۀ )« بهرام»و « جمشید»اسامی 

تند به این معنی كه در بافت متنی این شنونده یا مصاطب دارند. این اسامی در این رباعی از لحاظ متنی جدید هس
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وجود شنونده با مصادیق ونها وشناست و بنابراین از لحاظ شنونده معرفه تلقی اند ولی بااینرباعی قبلاً كاربرد نیافته

 میشوند:

 در او جررام درفررت جمشررریرردون قصرررر كرره 

 كرره دررور مرریررگرررفررترری هررمرره عررمر برهررام  

 

 وهو بچه كرد و روبه ورام درفت 

 چگونه دور بهرام درفتدیدی كه 

 (.9)ی:                                                 

  BN)های اسمی جدید نامعین معرفه نشده )گروه

های اسمی در جایگاه نهاد جمله حاوی اطلاعات نو هستند، زیرا كه از منمر شنونده و متن جدید و این نوع دروه

(، مرجع ضمیر متصل فاعلی 44اند. مرال: در رباعی شمارۀ )موقعیتی ذكر نشدهنو هستند و قبلاً در بافت متنی یا 

( در 656، ی 4376، همچنانکه شریعت )«دادند»و « اندشده»، «اندپصته»در افعال « ند-»سوم شصص جمع 

 ردمبحث ضمایر مبهم به ون پرداخته است و در این بررسی نیز تشریح شده است، در زمرۀ ضمایر مبهم قرار دا

چون مرجع مشصصی در بافت متنی و غیر متنی )موقعیتی( ندارند و بنابراین هم از لحاظ شنونده و هم از لحاظ 

 بافتی نکره و ناشناخته بوده و حاوی اطلاع نو یا جدید میباشد:

 سرررودای تو دی انرردپصتررهخوش برراش كرره 

 قصرررره چرره كرنرم كرره برری تمنررای تو دی   

 

 از تمنای تو دیاند شدهفارغ  

 قرار فردای تو دی دادند

 (.97)ی:                                              

شده است كه از نمر نهاد فعل واقع« هركس»و « كس»(، ضمایر مبهم 4همچنین در مصرع پایانی رباعی شمارۀ )

حاوی اطلاع نو های اسمی ناشناخته معرفه نشده قرار دارد و شنونده و بافت )متنی و موقعیتی( در زمرۀ دروه

 میباشد:

 ایررن بررحررر وجررود ومررده برریرررون ز نررهررفررت

 سرررصنی از سرررر سرررودا دفتنررد  هرر كرس  

 

 نیست كه این دوهر تحقیق نسفت كس 

 زون روی كه هست كس نمیداند دفت

 (.4)ی:                                                

 (Icهای اسمی حدس زدنی از طریق خود بخش اسمی )گروه
در این نوع دروه اسمی، ونچه باعث میشود كه اسم شناخته شود در خود دروه اسمی قرار دارد و بصشی از ون دروه 

 اسمی محسوب میشود مانند رابطج یک عضو با كل یا یک دسته، طبقه یا دروه.   

های از كل دروه درصد 63/4دروه اسمی یعنی  44دروه اسمی در جایگاه نهاد جمله،  719در این بررسی از مجموع 

در « دوران»و « عیش و طرب»، «غم و رنج»، اسامی 14اسمی در این مقوله قرار دارند. مرال: در رباعی شمارۀ 

واسطه اضافه شدن به اسمی معرفه، معرفه به« دوران فلک»و « عیش و طرب تو»، «غم و رنج من»تركیبات اضافی 

واسطه اضافه شدن به اسمی معرفه در خود دروه اسمی معرفه ی بهاصطلاح اضافه به معرفه هستند یعناند و بهشده

 اند:شده

 درازی دارد غم و رنج مندر چه 

 دوران فلکبر هر دو مکن تکیه كه 

 

 سرفرازی دارد عیش و طرب تو 

 در پرده هزار دونه بازی دارد

 (.13)ی:                                             

 (Iزدنی از طریق استنتاج )های اسمی حدس گروه
ای منطقی دارد های اسمی دیگر در متن رابطهطور غیرمستقیم با دروههای اسمی حدس زدنی بهاین نوع از دروه
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دروه اسمی در جایگاه نهاد  9(. درمجموع 359-351، صص 4446شناسایی است )پرینس،و برای شنونده قابل

های اسمی حدس زدنی از طریق ی مورد بررسی در زمرۀ دروههای اسمدرصد از كل دروه 57/4جملات یعنی 

(، به مضمون و 45در مصرع پایانی رباعی شمارۀ )« هاچنین فسانه»استنتاج محسوب میشوند. مرال : دروه اسمی 

صورت تلویحی و غیرمستقیم قابل حدس و محتوای سه مصرع قبل از ون اشاره دارد كه این رابطه ارجاعی به

 نباب است:تشصیص و است

 در پررردۀ اسرررررار كسرررری را ره نرریسررررت  

 جرز در دل خرراک هرریررچ منزلگرره نیسررررت  

 

 كس وده نیستها جان هیچزین تعبیه 

 كوته نیست هاچنین فسانهمی خور كه 

 (.41)ی:                                              

 (Esهای اسمی اشاره شده در موقعیت گفتگو )گروه

اند. ادر دروه درصد از این مقوله 93/46دروه اسمی یعنی  44اسمی در نقش نهاد جمله، دروه  719از مجموع 

و میباشد، كننددان در دفتگاسمی از طریق موقعیت دفتگو یا بافت موقعیت كه شامل شرای  زمانی، مکانی و شركت

دروغاز  نامیده میشود. مرال: شناسایی باشد، دروه اسمی اشاره شده در موقعیت دفتگوبرای شنونده یا خواننده قابل

در بافت متنی مصداق و مرجعی « من»شصص مفرد (، ضمیر منفصل فاعلی اول464مصرع سوم رباعی شمارۀ )

ندارد ولی ازونجاكه مصاطب یا شنونده یا خوانندۀ رباعیات خیام به ساددی درمییابد كه شاعر و نویسندۀ اشعار در 

است، لاا مبرهن است كه ضمیر منفصل فاعلی ماكور به خود شاعر ارجاع تشصیص بافت موقعیتی و نه متنی قابل

 میدهد كه یکی از شصصیتهای بافت موقعیتی رباعی است:

 تررا زهره و مرره در وسرررمرران دشررررت پرردیررد 

 فروشرررران كرره ایشرررران در عجبم ز می من

 

 كس ندیدبهتر ز میناب هیچ 

 به زون كه فروشند چه خواهند خرید

 (.39)ی:                                              

 به خیام اشاره دارد:« بدیدم»در فعل « م-»شصص (، ضمیر متصل فاعلی اول43همچنین در رباعی شمارۀ )

 انرردر بررازار   برردیرردم دررری دی كرروزه

 و ون دررل برره زبرران حررال بررا او مرریررگفررت 

 

 بر پاره دلی لگد همی زد بسیار 

 م مرا نیکو دار امن همچو تو بوده

 (.51)ی:                                              

 (BNAگروه اسمی جدید نامعین معرفه شده )
های اسمی بررسی درصد از كل دروه 69/1دروه اسمی یعنی  65دروه اسمی در نقش نهاد جمله،  719از مجموع 

معمو ً شامل یک اسم نکره و یک بند موصولی كه ون را  های اسمیشده در این مقوله قرار میگیرند. این نوع دروه

های اسمی از ( در تشریح و توصیف این نوع از دروه51،ی  4394توصیف میکند، میباشد. راس  مهند و موسوی )

 اند:مرال زیر استفاده نموده

تر . همچنانکه پیشرا  معرفه نموده است( "ماشینی")بند موصولی  "ماشینی كه علی سوار شده خیلی دران است"

های اسمی از میزان وشنایی بسیار كمی برای شنونده برخوردار بوده و شنونده تصور كاملی اشاره شد، این نوع دروه

های اول و سوم (، در مصراع47از مصادیق ونها نداشته و غالباً حاوی اطلاعات نو میباشند. مرال: در رباعی شمارۀ )

ر كه ب» و « كه به زیر پای هر نادانی است»به ترتیب با بندهای موصولی « شتهر خ» و « خاكی»و اسامی نکره 

 توصیف شده است:« كنگره ایوانی است



 57/ بررسی ساختار اطلاعاتی دروههای اسمی در نقش نهاد جمله  در رباعیات خیام

 

 خاكی كه به زیر پای هر نادانی است

 هر خشت كه بر كنگره ایوانی است

 

 كف صنمی و چهرۀ جانانی است 

 انگشت وزیر یا سر سلطانی است

 (.45)ی:                                               

به ترتیب « هر كاسه می»و « این كوزه»های اسمی (، در دو مصرع اول و سوم دروه64همچنین در رباعی شمارۀ )

 اند:توصیف شده« كه بر كف مصموری است»و « خواره مزدوری استكه وب»با بندهای موصولی 

 خررواره مررزدوری اسررررتایررن كرروزه كرره وب

 مصموری اسرررتهر كرراسررره می كرره بر كف  

 

 از دیدۀ شاهی و دل دستوری است 

 از عارض مستی و لب مستوری است

 (.65)ی:                                              

 (?!)های غیر اسمی در نقش نهاد جمله گروه

ای، دروه مصدری و بندهای خود اضافههای غیر اسمی از قبیل دروه حرفهمچنانکه قبلاً اشاره شد، برخی از دروه

ر پژوهش اند. ازونجاكه دكاررفتهایستا یا مستقل یا ناخود ایستا یا وابسته نیز بعضاً در جایگاه نهاد برخی جملات به

 های غیرایگاه نهاد جملات پرداخته میشود لاا این نوع دروههای اسمی در جحاضر به بررسی ساخت اطلاعی دروه

جهت مشصص كردن و تمییز دادن  (?!)از ونها یاد شده است و از علامت  "سایر"اسمی در این بررسی با عنوان 

 های(، دروه46های اسمی در نقش نهاد جمله استفاده شده است. مرال: در مصرع پایانی رباعی شمارۀ )ونها از دروه

 اند:كاررفتهدر نقش نهاد جمله به« رفتن» و « كاین ومدن»مصدری 

 كسررری مری نرزنررد در ایررن معنی راسررررت   

 
 بره كجرراسرررت  رفتناز كجررا و  كره این ومرردن  

 (.44)ی:                                              

میباشد كه یک « از دی»ای اضافه، دروه حرف«داشت»(، نهاد فعل 456همچنین در مصرع اول رباعی شمارۀ )

 (.  71كه داشت هیچ از او یاد مکن )ی: از دیدروه اسمی نیست : 

میباشد كه « كه هیچ معلوم نشد» بند وابستج « معلومم شد» (، نیز نهاد فعل 464در مصرع پایانی رباعی شمارۀ )

 دروه غیر اسمی است: یک

 هفترراد و دو سررررال فکر كردم شررررب و روز

 
 كرره هرریچ معلوم نشررررد مرعرلررومررم شررررد   

 (.19)ی:                                              

طوركلی جهت خودداری از اطناب مطلب، لیست رباعیات بررسی شده با ذكر مصرع اول بیت مطلع و شمارۀ به

( بیانگر تعداد و درصد 4-1اند. جدول )( ارائه شده6رباعیات در ضمیمج شمارۀ )( و تحلیل 4صفحه در ضمیمج )

 كاررفته در جایگاه نهاد در رباعیات بررسی شده میباشد.های اسمی بهدروه
 كاررفته در جایگاه نهاد جمله در رباعیات خیامهای اسمی بهتعداد و درصد گروه :( 3-0جدول )

تعداد  سایر

 كل

BNA BN Es I Ic U E دروه اسمی 

 تعداد 315 443 44 9 44 45 36 748 69

 درصد 15/15 44/45 63/4 57/4 93/46 53/46 69/1 455 

 
  

اطلاعات   44/93%

 كهنه

 اطلاعات نو      34/44% 
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ها یا بندهای غیر مورد نهاد جملات دروه 69وتحلیل شررده كه در جمله تجزیه 719بنابراین در بررسرری حاضررر، 

ای، بندهای خودایستا و بندهای ناخود ایستا بوده  و چنین نتایجی مورد تأیید اضافههای حرفاسرمی مانند دروه 

های اسرررمی كه نوعاً بیانگر نهاد جمله ( نیز میباشرررد كه معتقد اسرررت، علاوه بر دروه93، ی 4394رحیمیان )

دهای خود ایسرتا و بندهای ناخود ایستا نیز  ای، بناضرافه های حرفمیباشرند، عناصرر زبانی دیگری ازجمله دروه  

توانند نهاد جمله واقع شررروند. دیگر نتایج بررسررری كه به سرررؤا ت تحقیق مربوب میشرررود و از جدول با   می

 تشصیص است در قسمت بعد به اختصار تشریح میشوند.قابل

 

 نتایج تحقیق

 صورت مجزا ارائه میشوند:بهدر این قسمت پاسصها و توضیحات مربوطه به سؤا ت تحقیق 

 نتایج بررسی در پاسصهای زیر ارائه میشوند:

 دروه اسررمی در جایگاه نهاد واقع 719شررده اسررت، مجموعاً  ( نشرران داده4-1همچنانکه در جدول ) -4

 اند:( تحلیل و واكاوی شده4494/4446بندیهای پرینس )اند و بر اساس تقسیمشده

در صد  15/15دروه اسمی در جایگاه نهاد یعنی  315سمی در جایگاه نهاد جمله، دروه ا 719بنابراین از مجموع 

دروه اسمی  443بوده،  E)های اسرمی اشاره شده در متن ) های اسرمی مورد بررسری، مربوب به دروه  از كل دروه

می دروه اس  44(، همچنین Uهای اسرمی جدید معین ) های اسرمی مربوب به دروه درصرد از دروه  44/45یعنی 

دروه  45(،  Esهای اسمی اشاره شده در موقعیت دفتگو)های اسمی از نوع دروهدرصرد از كل دروه  93/46یعنی 

 44(، BNهای اسمی جدید نامعین معرفه نشده )های اسمی از مقولج دروهدرصد از كل دروه 53/46اسمی یعنی 

اسمی حدس زدنی از طریق خود بصش  هایهای اسرمی از نوع دروه درصرد از كل دروه  63/4دروه اسرمی یعنی  

های اسمی جدید نامعین های اسمی مربوب به دروهدرصد از كل دروه 69/1دروه اسرمی یعنی   36(،  Icاسرمی ) 

های اسمی حدس های اسمی مربوب به دروهدرصد از كل دروه 57/4دروه اسمی یعنی  9( و BNAمعرفه شرده ) 

ها یا بندهای غیر اسمی جمله، نهاد جمله دروه 69انکه اشاره شد، در ( میباشند. همچنIزدنی از طریق اسرتنتاج ) 

 بوده است.

كاررفته در جایگاه نهاد های اسمی بهشده است، از مجموع كل دروه( نشران داده 1-4همچنانکه در جدول ) -6

های اسمی درصد از كل دروه 15/15های اسمی اشاره شده در متن بوده كه دروه اسمی از نوع دروه 315جمله، 

های حاضر، بیشترین كاربرد را در جایگاه های اسرمی در بررسی مورد بررسری را تشرکیل دهد، بنابراین این دروه  

 نهاد جمله دارند. 

های اسرررمی در جایگاه نهاد جمله درصرررد از كل جملاتی كه در ونها دروه 57/4جمله یعنی  9همچنین، در     

اند كه نسبت به دیگر شدهطریق استنتاج در جایگاه نهاد جملات واقع های اسرمی حدس زدنی از شرده، دروه واقع

 های اسمی در جایگاه نهاد جمله،كمترین كاربرد را نشان میدهند.انواع دروه

های اسمی از حیث شنونده یا شرده است، انواع دروه ( نشران داده 3-6) ( و3-4همچنانکه در جداول ) -3

ند كه اطلاع كهنه یا نو شنونده یا بافت بنیاد محسوب میشود. ازونجاكه طبق بافت، اطلاعات كهنه یا نو تلقی میشو

( برای Esو  Eهای اسرمی اشاره شده )چه در بافت متنی و چه در بافت موقعیتی( ) (، دروه4494نمرات پرینس )

ده ی اشاره شهای اسمشده و معرفه هستند، لاا حاوی اطلاعات كهنه شنونده بنیاد میباشند. دروهشنونده شناخته

در موقعیت دفتگو، اطلاع نو بافت بنیاد و كهنه شررنونده بنیاد محسرروب میشرروند مانند همان ضررمایر متصررل یا  
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منفصررلی كه خیام در بیت مطلع برخی از رباعیات اسررتفاده میکندكه مرجعی در بافت متنی ندارند بلکه از لحاظ 

های اسمی جدید معین، حدس زدنی از طریق استنتاج هبافت موقعیتی به خود راوی یعنی خیام اشاره دارند. درو

های اسررمی هسررتند كه حاوی اطلاعات كهنه میباشررند.  و حدس زدنی از طریق خود دروه اسررمی از دیگر دروه

( معمو ً BNAهای اسرمی جدیدنامعین معرفه شده ) ( و دروهBNهای اسرمی جدید نامعین معرفه نشرده )  دروه

را كه شنونده در بافت متنی یا موقعیتی با مصداق یا مصادیق ونها وشنایی نداشته و حاوی اطلاعات نو میباشند چ

این  اصطلاحاز طریق اسرتد ل و استنتاج و یا ساخت دروه اسمی نیز قادر به تشصیص مصداق ونها نمیباشد و به 

شده است، نیز نشان داده( 1-4های اسمی نکره یا ناشناخته تلقی میشوند. بنابراین همچنانکه در جدول )نوع دروه

های اسررمی درصررد از كل دروه 44/93دروه اسررمی یعنی  464دروه اسررمی در نقش نهاد جمله،  719از مجموع 

های اسررمی مورد بررسرری در رباعیات درصررد از كل دروه 34/44دروه اسررمی یعنی  466حاوی اطلاعات كهنه و 

 خیام حاوی اطلاعات نو میباشند.

 

  نویسندگان مشاركت

حاصل مشاركت و پژوهش وقای ایوب انصاری مربی دانشگاه پیام نور و وقای دكتر سیدعلی سراج دانشیار  مقاله این

  نیشابور میباشد.دانشگاه 

 

  قدردانی و تشکر

 از دانشگاه پیام نور و دانشگاه نیشابور سپاسگزاریم.

 

  منافع تعارض

 حاصررل و نرسرریده چاش به خارجی و داخلی نشررریج هیچ در ارر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسررنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و وداهی ون انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسررئولیت اسررت. نگرفته صررورت تقلبی و تصلف هیچ و اجراشررده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر
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